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به زیسـتن در جامعه ای برین، از تمنیات دیرینه آدمیان در طول حیات خود بوده اسـت. ادیان 
و مذاهـب مختلـف بـا همراهـی رهبـران دینـی و دیگـر اندیشـمندان در اعصار مختلـف تاریخ 
کوشـیده اند ترسـیمی آرمانـی از جامعـه بریـن، پیـشِ روی انسـان های زمانه خود قـرار دهند. 
پیامبـر اسـام نیـز از همـان آغـاز رسـالت خـود در تکاپوی تأسـیس جامعه فاضلـه، دو گام 
اساسـی برداشـت. نخسـت در یک دوره سیزده ساله به »ملت سـازی« همت گمارد و از طریق 
تبلیـغ آییـن جدیـد، عـده زیادی به آیین اسـام گرایش پیدا کردند؛ سـپس با فراخوانده  شـدن 
از سـوی بزرگان و نمایندگان مردم یثرب، زمینه »دولت سـازی« و بناگذاردن جامعه اسـامی 

برای ایشـان فراهم شـد.
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بـه  مدینة النبـی  در  شهرسـازی  عملیـات 

عنـوان اولیـن الگـوی جامعه اسـامی پیرامون 

سـه گانه »مسـجد«، »بـازار« و »دارالامـاره« یـا 

همـان سـه گانه »فرهنـگ، اقتصاد و سیاسـت« 

بـه انجـام رسـید؛ اگرچه این سـه گانه در جوامع 

پیشـین هـم نمونه هایـی داشـت؛ ولـی آنچـه 

در مدینة النبـی اهمیـت بیشـتری یافتـه بـود، 

قـراردادن همـه صورت های شـهر و سـیرت ها و 

کنش هـای درون شـهر بـر فرهنـگ و آییـن بود. 

در مدینـه کلیـه فعالیت ها و تصمیم گیری های 

در  امنیتـی  و  قضایـی  اجتماعـی،  سیاسـی، 

مسـجد جامع صورت می گرفت. 

مسـجد، مرکز شـهر بود و توسعه 

داد؛  رخ  آن  پیرامـون  شـهری 

بنابرایـن قـرار گرفتـن مسـجد در 

کانـون شـهر و اهمیـت بسـزای 

آن، نشـان دهنده سـاخت جامعه 

بـر ارزش هـای فرهنگـی و آیینی 

بوده اسـت.

سـید حسـین نصـر معتقـد 

اسـت که اسـام هم یک مذهب 

اسـت و هـم یـک تمـدن.2 او بـر 

خــاف کسـانی کـه از تــمدن 

مسـلمانان سـخن می گویند و نه 

تمـدن اسـامی؛ اسـام را موجد 

تمدن عظیم و با شـکوه اسـامی 

می دانـد، نیـز ایشـان پیدایـش 

اسـام را مربوط به یک حادثه تاریخی یا بسـط 

اشـتراکات قبیلـه ای نمی پنـدارد3 و می گویـد: 

»در واقـع مشـارکت او ]پیامبـر اسـام[ در 

زندگـی اجتماعـی و سیاسـی، دقیقـاً بـرای آن 

بـود کـه ایـن قلمرو را به یک مرکز معنوی پیوند 

بزند«.4  

از نـگاه نصـر، اسـام بـر آن اسـت تـا عناصـر 

گوناگـون در چارچـوب یگانـه ای از مردم، تحت 

عنوان »امت« در هم تنیده شـوند و در پی آن از 

طریـق اصـول و نهادهای دینی، جامعه ای ایجاد 

کنـد کـه توحید در قلب یکایـک اعضای آن، نیز 

در کلیـت آن بازتابیـده باشـد و مظهـر و مصداق 
تحقق اراده خداوند در زندگی نوع بشـر باشـد.5

در دوران جدیـد نیـز پویـش انقاب اسـامی 

محصـول گفتمانـی بـود کـه در 

ایـن دوران، مبـارزان مسـلمان با 

خوانـش جدیـدی از اسـام پدید 

آوردنـد. ایـن گفتمـان هدفـش 

بازســازی جامــعه و آفرینـش 

نظـم جدیـدی بـر اسـاس اصـول 

اسـامی بـود. اسـتقرار حکومت 

اسـامی در ایـران کـه بـر بنیـاد 

 امـام  خمینـی اندیشـه های 

اسـتوار بـود مرحلـه دیگـری از 

پویـش انقـاب اسـامی؛ یعنی 

تأسـیس آرمان  شـهر اسـامی را 

دنبـال می كـرد. ایـن آرمان  شـهر 

بـه جای ملت سـرزمینی به امت 

تمدنی تکیه داشـت. از این پس 

دلمشـغولی رهبـران و متفکـران 

انقاب اسـامی، شناسایی ظرفیت های تمدنی 

در نظـام سیاسـی نوتأسـیس بود کـه بنیادهای 

آن بـر ارزش هـای اسـام سیاسـی بنـا گذاشـته 

پویــش  نیــز  جدیـــد  دوران  در 
مـحـصـــول  اســامـــی  انـقــــاب 
گفتمانــی بــود کــه در ایــن دوران، 
خوانــش  بــا  مســلمان  مبــارزان 
جدیــدی از اســام پدیــد آوردنــد. 
ایــن گفتمــان هدفــش بازســازی 
جامعــه و آفرینــش نظــم جدیــدی 
بــر اســاس اصــول اســامی بــود. 
در  اســامی  حکومــت  اســتقرار 
ایــران کــه بــر بنیــاد اندیشــه های 
بــود  اســتوار   امــام  خمینــی
مرحلــه دیگــری از پویــش انقــاب 
اســامی؛ یعنــی تأســیس آرمــان 
 شــهر اســامی را دنبــال می کــرد. 
ایــن آرمــان  شــهر بــه جــای ملــت 
ــه امــت تمدنــی تکیــه  ســرزمینی ب

داشــت.
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شـد. آنـان کـه تـا پیـش از دهـه چهل بـه دنبال 

تأسـیس جامعـه اسـامی محـدود بودنـد؛ ولی 

پـس از آن در جسـت وجوی حکومـت اسـامی، 

تاش هـای تـازه ای را سـامان دادنـد. 

پـس از گذشـت دو دهـه از انقـاب اسـامی 

و تحـولات زیـادی کـه در فراینـد دولت سـازی 

و جامعه سـازی رخ داد، آیـت الله خامنـه ای بـه 

طـرح مباحث تمدن سـازی اسـامی پرداختند. 

ایشـان مراحل پنج گانه تمدن سـازی اسامی را 

بارهـا تبییـن نموده و برای دسـتیابی به جامعه 

تمدنی، سیاسـت هایی را اعام کردند. تأسـیس 

جامعه اسـامی که گام چهارم و اساسـی ترین 

مرحله به شمار می آید مربوط به ساخت جامعه 

تمدنی در عرصه سرزمینی است؛ 

بنابراین سـاخت جامعه اسامی 

به معنای سـاختِ محدوده ای از 

جامعه تمدنی اسـت، که پویش 

آن از یک شـهر اسـامی به امت 

اسـامی سـوگیری شده است. 

علی اکبـر دهخدا در مقابل دو 

واژه »تمـدن« و »تمدن داشـتن« 

تعریفـی قـرار می دهـد كـه در 

بخشـی از آن می گویـد: »تمـدن 

اقامت کردن در شهر و شهرنشینی 

و  شـهرنمودن  انتظـام  اسـت. 

اجتماع اهل حرفه اسـت. تمدن 

دارای تربیت بودن، شهرنشـین بودن و در مرحله 

کامـل تربیـت اجتماعـی قرارداشـتن و خـاف 

بربریـت را گوینـد«.6 

انتظــامِ  شــهرنمودن و اجتمــاع اهــل حرفه و 

دارای تربیت بودن از واژگان مرکزی تأسیســات 

تمدنــی بــه شــمار می آینــد. تمـدن هـــا، 

نظام هــای تعمیم  یافتــه اجتمـاعـی انـــد و 

نظام هــای اجتماعــی، اصلی تـریـــن ســازه 

تمــدن بــه شــمار می آینــد؛ بنابرایــن تمدن هــا 

بایــد ویژگی هــای یــک »نظــام« را دارا باشــند. 

وجــود اجــزاء متصــل بــه هــم، همبســتگی و 

پیوســتگی آن اجــزاء کــه گرداگــرد جــزء اصلــی 

شــده اند،  مفصل بنــدی  مرکــزی،  دال  یــا 

انســجام و همســویی نظم گونــه ای را پدیــد 

مــی آورد. هیــچ اجتماعــی بــدون آن کــه نظمــی 

در آن برپــا باشــد قابــل دوام نیســت؛ چــه ایــن 

نظــم بــر پایــه آداب و رســوم و اخاقیــات باشــد 

یــا بــر پایــه عقــل و پذیــرش 

و ســایر  مقــررات  و  قوانیــن 

قراردادهــای اجتماعــی. هســته 

ــن  ــن نظــم، اصلی تری ــی ای اصل

عمــود برپاکننــده تمــدن اســت.

بدیـن ترتیـب دربـاره هسـته 

مرکـزی تمدن هـا می توان گفت: 

هـر تمدنـی، یـک جامعـه اسـت 

کـه دارای خاسـتگاهی عقانـی 

اسـت کـه همـان فرهنگ و نظام 

شـمار  بـه  تمـدن  آن  معنایـی 

می آیـد. تمدن ها دارای مجموعه 

نظــام های اجتـماعـی انــد کـه 

تمامیـت یـک تمدن را شـکل می دهند.7 از این 

رو چنیـن جامعـه ای نسـبت بـه جوامـع »دِگَـرْ 

بـود« خـود، میـزان قابـل توجهی از پیشـرفت و 

برتـری را نیـز داراسـت. 

خـوانــــش  اســــامی،  انقــــاب 
ــر  جدیــدی از زیســت اجتماعــی ب
ارائــه  دینــی  آمـــوزه های  اســاس 
نمــوده و در مســیر پویــش خــود 
از  بازتعریفــی  پــی  در  همــواره 
حیــات انســانی بــر پایــه حیــات 
گفـــتمان  اســت.  بــوده  طیـــبه 
رویکــردی  بــا  اســامی  انقــاب 
فرجام گــرا می کوشــد تــا از طریــق 
آفرینــشِ نظــم اجتماعــی جدیدی 
اســامی،  ارزش هــای  بــر  مبتنــی 

دارد. برپــا  را  اســامی  تمــدن 



14
00

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
زد

 پان
م و

ده
هار

ه چ
مار

ش
109

چنان کـه گفته شـد »واژه تمدن مجموعه ای 

پدیده هـای  از  بـزرگ  کافـی  قـدر  بـه  اسـت 

شهرنشـینی و متنـوع و نیـز بـا اهمیـت از نظـر 

کمـی و کیفـی و معمـولًا بیـن چنـد جامعـه 

مشـترک اسـت«؛8 بدیـن ترتیـب دسـت کم بـه 

دو عنصـر در سـاخت تمـدن بایـد اشـاره نمـود: 

یکـی »نظـام معنایـی« و دیگری »نظـام اداره«. 

جامعه اسلامی 
انقاب اسـامی، خوانش جدیدی از زیسـت 

اجتماعـی بـر اسـاس آموزه هـای دینـی ارائـه 

نمـوده و در مسـیر پویـش خـود همـواره در پـی 

بازتعریفـی از حیـات انسـانی بـر پایـه حیـات 

طیبـه بـوده اسـت. گفتمـان انقـاب اسـامی 

بـا رویکـردی فرجام گـرا می کوشـد تـا از طریـق 

آفرینـشِ نظـم اجتماعـی جدیـدی مبتنـی بـر 

تمـدن  اسـامی،  ارزش هـای 

اسـامی را برپـا دارد.

رهبـر انقـاب اسـامی درباره 

جامعـه  اسـامى می فرمـایــد: 

یــعنى  اســامی[؛  ]جامـعــه 

جامــعه اى كه در آن، آرمان هاى 

اســامى،  اهــداف  اســامى، 

آرزوهــاى بـزرگــى كـه اسـام 

بـراى بشـر ترسـیم كـرده اسـت، 

تحقـق پیـدا كنـد. جامعـه  عادل 

برخـوردار از عدالـت، جامعه  آزاد، 

جامعـه اى كـه مـردم در آن، در 

اداره  كشـور، در آینـده  خـود، در 

پیشـرفت خـود داراى نقشــند، 

داراى تأثیرنـد، جامعـه اى داراى عـزت ملـى و 

اسـتغناى ملـى، جامعـه اى برخـوردار از رفـاه و 

مبـراى از فقـر و گرسـنگى، جامعـه اى داراى 

پیشـرفت هاى همه جانبـه، پیشـرفت علمـى، 

و  سیاسـى  پیشـرفت  اقتصـادى،  پیشـرفت 

بالأخـره جامعـه اى بـدون سـكون، بـدون ركود، 

بـدون توقـف و در دنبـال ایـن هسـتیم كـه این 

جامعـه تحقـق پیـدا كنـد. پـس این شـد هدف 

اصلـى و مهـمِ میانـه مـا.9 

بدیـن ترتیـب عزیمـت بـه مرحلـه چهـارم 

انقـاب اسـامی یـا همـان تأسـیس جامعـه 

اسامی، آغاز گشته است. آنچه اهمیت دارد آن 

اسـت که ترسـیم قدرتمندی از جامعه مطلوب 

اسـامی صورت گیرد. جامعه اسـامی بر قاعده 

فرهنگی برگرفته از دین اسـتوار اسـت و در این 

جامعه، باورها، ارزش ها و هنجارهای اسـامی 

تعیین كننده روابط و مناسـبات 

اجتمـــاعی انــد. بی گـــمان در 

بـاب چیسـتی جامعـه اسـامی 

دیدگاه هـای متعـدد و متنوعـی 

وجـود دارد کـه می توانـد تحقـق 

جامعـه اسـامی را بـا دشـواری 

روبه رو سـازد. 

اکنـون کـه انقـاب اسـامی 

نویدبخـش حضـور فعـال دیـن 

ـ  سیـاســی  عـرصـه هــای  در 

اجتماعـی بـوده اسـت؛ نـه تنهـا 

ترسـیم کننده  ملـی،  سـطح  در 

هویـت جامعـه اسـامی؛ بلکـه 

تبیین کننـده ضـرورت بازسـازی 

و  حـــوزه  کـارویــژه هـــای  دربـــاره 
روحانیــت درک مشــترکی وجــود 
باعـــث  مســئله  ایـــن  و  نـــدارد 
دیـــدگاه های  تــا  اســت  شــده 
کارویژه هــای  بــاب  در  مختلفــی 
ح شــود.  ایــن نهــاد دینــی مطــر
کثــری  حدا رویکــردی  در  برخــی 
بــر  را  روحانیـــت  کارویـژه هــــای 
حوزه هــای  پاســخ گویی  اســاس 
ــه نیازهــای خــرد و کان  ــه ب علمی
در  نیـازهـــا  ایــن  کــه  می داننــد، 
حــوزه  نیـازهـــای  ســطح  چهــار 
علمیــه، جامعــه اســامی، نظــام 
نیازهــای  و  اســامی  جمهــوری 

مـی بـاشـــد. بیـن المـــلل 
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تمدن اسامی و اعاده هویت و عزت مسلمانان 

در دوران معاصـر می باشـد.

روحانیت و كارویژه  هاى تمدن سازی اسلامى

دربـاره كارویژه هـای حـوزه و روحانیـت درک 

مشـتركی وجـود نـدارد و ایـن مسـئله باعـث 

شـده اسـت تـا دیدگاه هـای مختلفـی در بـاب 

كارویژه های این نهاد دینی مطرح شـود. برخی 

در رویکـردی حداکثـری کارویژه های روحانیت 

را بـر اسـاس پاسـخ گویی حوزه هـای علمیـه 

بـه نیازهـای خـرد و کان می داننـد، کـه ایـن 

نیازهـا در چهـار سـطح نیازهـای 

حـوزه علمیـه، جامعه اسـامی، 

و  اسـامی  جمهـوری  نظـام 

نیازهـای بین الملـل می باشـد.10 

در برابـر، معتقدیـن بـه رویكـرد 

محـدود  نقــش های  حداقلـی، 

معنـوی و اخاقـی و ترویجـی 

بـرای حوزویـان در نظر می گیرند 

و تفسیــرهای محـدودتــری از 

آموزه هـای دینـی و سـیره علمـا 

اجتماعـی  در  مسـئولیت های 

آنـان قائل انـد. اگرچـه رویكـرد 

حداكثـری معیـار روشـنی بـرای 

ایفـای نقش هـای متكثـر بـرای 

حوزویـان بیـان نمی كنـد بایـد 

گفـت هـر دو رویكـرد در مواجهه 

بـا ایـن پرسـش، كـه حوزویـان 

می تواننـد  »نقش« هایـی  چـه 

بـر عهـده بگیرند پاسـخ درخوری 

نمی دهنـد. ارائـه 

آمــدن  به وجــود  دلایــل  مهم تریــن  از 

دیدگاه هــای اختافــی، رخداد انقاب اســامی 

اســت، كــه خوانشــی سیاســی تر و اجتماعی تــر 

از آموزه هــای دینــی عرضــه كــرده اســت. پیامــد 

ایــن خوانــش، انتظــارات جدیــدی از روحانیــت 

و حوزه هــای علمیــه را باعــث شــده اســت؛ 

ــا را  ــی حوزه ه ــالت اصل ــه رس ــن اگرچ بنابرای

می تــوان فرادهــی و فراگیــری معــارف دینــی 

در حیطه هــای مختلــف بــا انگیــزه الهــی و بـــا 

جهت گیــری تربیتــی، اخاقــی و انتقــال آن بــه 

مــردم در قالــب آمــوزش، تبلیــغ 

ــه همــراه کســب مهارت هــای  ب

جانبــی ماننــد خطابــه و مناظــره 

ــر  ــولات عص ــی تح ــت؛ ول دانس

جدیــد و گســترش فنــاوری؛ 

انقــاب  پیــروزی  ویــژه  بــه 

اســامی، تحولاتــی جــدی در 

رســالت های حـوزه هـــای علمیه 

پدیــد آورده و بــرآوردن نیازهــای 

و  اســامی  حکومــت  نظــام 

افزایــش گســترده مخاطبــان 

بــه همــه پهنــه جهــان، در زمــره 

قــرار  آن  نویــن  رســالت های 
ــه اســت.11 گرفت

 تأسـیس جمهـورى اسـامى 

نوسـازى  هـدف  بـا  ایـران  در 

احـكام  اسـاس  بـر  جـامـعــه 

شـریعت در پاسـخ به بحران هاى 

حاصـل از نظام فلسـفى، ارزشـى 

 تأســیس جمهــورى اســامی در 
ــا هــدف نوســازى جامعــه  ایــران ب
در  شــریعت  احــکام  اســاس  بــر 
حاصــل  بحـــران هاى  بــه  پاســخ 
و  ارزشـــی  فـلسفـــی،  نظـــام  از 
و  مبـادلـــه  نـظـــام  هـم چـنـیـــن 
تمــدن  اجتماعــی  ســاختارهاى 
جدیــد بــه آفرینش گفتمــان آیینی 
تــازه اى انجامیــد، کــه ارزش هــاى 
کشــید.  چالــش  بــه  را  پیشــین 
ایــن گفتمــان بــا وام گیــرى از مبانــی 
شــیعه  سیـــاسی  اندیشه هـــاى 
جایـگـزیـن کـــردن  و  اصـــاح  بــه 
بــا  پرداخــت.  دینــی  ارزش هــاى 
تحــول بنیادیــن در نظــام ارزشــی 
کشــور، نظــام فکــرى و فرهنگــی 
خاصــی کــه ملهــم از ارزش هــاى 
متعالــی اســامی بــود، بــه صــورت 
رســمی و گســترده از ســوى دولــت 

شــد. ترویــج  اســامی 
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سـاختارهاى  و  مبادلـه  نظـام  هم چنیـن  و 

اجتماعـى تمـدن جدیـد بـه آفرینـش گفتمـان 

آیینـى تـازه اى انجامید، كه ارزش هاى پیشـین 

را بـه چالـش كشـید. ایـن گفتمان بـا وام گیرى 

از مبانى اندیشـه هاى سیاسـى شیعه به اصاح 

و جایگزین كـردن ارزش هـاى دینـى پرداخت. با 

تحـول بنیادیـن در نظـام ارزشـى كشـور، نظـام 

فكرى و فرهنگى خاصى كه ملهم از ارزش هاى 

متعالـى اسـامى بـود، بـه صـورت رسـمى و 

گسـترده از سـوى دولـت اسـامى ترویـج شـد.

امـام  نظـم سیاسـى مطلـوب در رویكـرد 

خمینـى بنیان گـذار دولـت جدیـد، نشـان از 

جامعـه اى هم بسـته دارد، كـه بـر ایمـان دینـى 

مشـترك اسـتوار اسـت. ایـن نظـام همـواره 

ارزش هاى خود را در درون شـریعت جسـت وجو 

مى كنـد. بـراى رسـیدن بـه ایـن هـدف بایـد 

مجموعـه اى از نهادهـا و سـازمان هاى سیاسـى 

و اجتماعـی بـراى سامان بخشـیدن بـه اهـداف 

و كارویژه هـاى اخاقـى جامعـه تجهیـز شـوند.

در یـک نـگاه كان، دولـت اسـامى پـس 

از انقـاب عهـده دار دو دسـته كارویـژه شـد: 

نخسـت، كارویژه هـاى عـام دولـت اسـت كـه 

بـر اسـاس آن، همـه دولت هـا بـراى پاسـخ بـه 

مطالبـات و انتظـارات محیـط درونـى و بیرونى 

خـود تـاش مى كننـد؛ دوم، كارویژه هاى دولت 

دینـى اسـت؛ چـرا كـه عـاوه بر ارزش هـاى عام 

مـورد نظـر دولت هـا، كارویژه هاى خاص مبتنى 

بـر ارزش هـاى ایدئولوژیـك را نیـز در بر مى گیرد 

و ایـن مسـئله شـرایط را براى دولـت پیچیده تر 

مى سـازد. در ایـن دسـته كارویژه هـا، روحانیان 

بـه  منزلـه حامـان و مروجـان دین از یك سـو و 

لـزوم تطابـق اهـداف و منافـع ایدئولوژیك آنان 

بـا نظـام سیاسـى از سـوى دیگر، پیونـد وثیقى 

بـا دولـت اسـامى می یابنـد. بخـش مهمـى از 

كنش هـاى سیاسـى و اجتماعـى روحانیـون 

پس از انقاب، مبتنى بر چنین پیوندى اسـت. 

انقـاب  پیـروزى  از  پـس  ترتیـب  بدیـن 

اسـامى؛ عاوه بر دگردیسـى سـاخت سیاسـى 

و كارویژه هـاى دولـت، كارویژه هـاى روحانیـت 

بـه  منزلـه كارگزاران سـاخت جدید نیز تغییراتى 

ایجـاد شـد. برخـى از كارویژه هـا  شـامل مـوارد 

زیر اسـت:

الـف( دفـاع از شـریعت و ترویـج آن: ایـن مقولـه 
اساسـى ترین كارویـژه دولـت دینى و روحانیون 

مروجّـان  و  كارگـزاران  مؤثرتریـن  بـه  منزلـه 

ارزش هاى دینى تلقى مى شـود. همین كارویژه 

اسـت؛  روحانیـت  وجـودى  فلسـفه  نشـانگر 

چنان كـه سـتیز آنـان بـا رژیم پیشـین بـه دلیل 

رفتار ضد شـرعى و تهدید مبانى دینى از سـوی 

كارگزاران آن رژیم بود. تحلیل نظم سیاسـى در 

حكومـت شـرعى و نیز رفتار سیاسـى روحانیت 

به  منزله حامان، مفسـران و مروجان شـریعت، 

بـدون شـناخت ایـن كارویـژه دچـار كاسـتى 

می باشـد.

ب( کارویـژه هم بسـتگی و وفـاق اجتماعی: یكى از 
آفت هایـى كـه جوامـع در حـال گـذار را تهدیـد 

مى كنـد، بحران هـاى ناشـى از دگرگونى اسـت. 

ایـن وضعیـت، جامعـه در حـال تغییر را دچار از 

هم گسـیختگى مى سـازد و بحران هویت شکل 

می گیـرد. بـراى رفـع این بحران، نظام سیاسـى 
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پـس از انقـاب با برخـوردارى از 

توانایى هـاى نمادیـن؛ به ویژه با 

بـه  كارگیـرى نمادهـاى دینى به 

برانگیختـن حـس همبسـتگى 

در جامعـه كمـک كـرد. منظور از 

همبسـتگى و وفاق اجتماعى به 

هم پیوسـتن و مجتمع سـاختن 

اجـزاى یک جامعـه و واحدهاى 

كوچـک آن در یک كل هم  بسـته 

بـه نحـوى  و یكپارچـه اسـت، 

كـه تـوان آن اجـزا و واحدهـاى 

مختلـف،  و  پراكنـده  كوچـک، 

انباشـته و متمركـز شـود و در 

مشـترک  هویـت  یـک  قالـب 

قدرتمند انسـجام اجتماعی را در 

پی داشـته باشـد. این كارویژه در 

دهـه اول انقاب در همبسـتگى 

صــورت  بـه  نسل هــا  میــان 

قدرتمنـدى عمل كـرد؛ ولى پس 

از آن بـا چالش هایـى روبــه رو 

شـد. بـا توجه بـه این کـه هویت 

دینـی اسـاس و بن مایـه جامعه 

اسـامی را تشـکیل می دهد، روحانیت در قبال 

هویت سـازی در جامعـه اسـامی مسـئولیت 

خطیـری برعهـده دارد.  

ج( فراینـد بسـیج اجتماعـی: موضوع مشـاركت 
فعالیت هـاى  در  عمومـى  اقـدام  و  تـوده اى 

سیاسـى ـ اجتماعـى از پیش شـرط هاى ایجـاد 

تعـادل یـا عـدم تعادل در نظام سیاسـى اسـت. 

تبدیـل مـردم بـه شـهروندان فعـال موجـب 

افزایـش ظرفیـت نظام سیاسـى 

در پاسـخ گویى بــه تقـاضــاهــا 

اجـتـمـاعــى  مـشـكــات  و 

مى شـود. روحانیـت بـه لحـاظ 

تاریخـى نشـان داده اسـت كـه از 

مهم تریـن عوامـل بسـیج  كننده، 

حمایت  كننـده و حركت  دهنـده 

ارزش هـاى  سـوى  بـه  جامعـه 

سیاسـى اسـت. بـه تعبیـر امـام 

خمینـى »آن كـه ملـت را بسـیج 

كـرد، آن روحانیـون بودنـد«.12 

در نظـام روحانیـت شـیعه بـه 

نوعـى  تقلیـد،  مسـئله  دلیـل 

رابطـه معنـوى میان تـوده مردم 

و رهبـران مذهبـى ایجـاد شـده 

اسـت؛ بـه  طورى كـه مردم تحت 

رهبـرى  نظریـات  و  دسـتورات 

مذهبـى قــرار دارنـد و نــوعى 

همنوایـى میان آنان وجود دارد. 

روحانیت به  منزله شـبكه ارتباط 

مسـتمر میان رهبر و مردم نقشِ 

مهمى در بسـیج توده ها داشـته 

اسـت، به گونـه اى كـه بزرگ تریـن بسـیج در 

تاریـخ انقاب هـا را سـامان داده اسـت. نظـام 

جمهـورى اسـامى از طریق حمایـت روحانیت 

شـیعه، قابلیت فزاینده اى در بسـیج شهروندان 

خـود به دسـت آورده اسـت.

د( جامعه پذیـری سیاسـی: از آن جـا كـه مذاهب 
جهان حامان ارزش هاى فرهنگى و اخاقى اند، 

به طـور طبیعـى پیامدهـاى سیاسـى دارنـد و 

حــامـــان  جــهـــــان  مـذاهــــب 
و  فــــــــرهـــنـگـــــی  ارزش هــــــــــاى 
طـبـیـعـــی  بـه طـــور  اخـاقـی انــــد، 
پیامدهــاى سیاســی دارنــد و بــر 
مســائل سیاســی و سیاســت هاى 
مـی گـذارنـــد؛  تـأثــیــــر  عمــومـــی 
جمهــورى  نـــظام  در  بنابـرایـــن 
در  شــیعه  روحانیـــت  اســامی، 
کنــار ســایر عامــان و نهادهــاى 
مؤثــر در جامعه پذیــرى سیاســی 
قــرار می گیــرد. آنــان می تواننــد از 
ارزش هــاى  داخل کــردن  طریــق 
سیاســی  فـرهـــنگ  در  دیـنـــی 
چشــم گیرى  طــور  بــه   جامعــه 
را  اســامی  دولــت  بــه  اعتمــاد 
پذیــرش  بــا  و  دهنــد  افزایــش 
سیـاست گـــذارى،  فــرایـنـدهــــاى 
میــزان مشروعیت نظام سیاسی 
را فزونی بخشند و از این طریق به 
حــل شــکاف هاى اجتماعی یارى 
رســانند. در دهــه اول، روحانیــت 
ــروه  ــن گ ــن و قدرتمندتری مهم تری
مرجــع در نظــام دینــی بــه شــمار 

. مــد می آ
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بـر مسـائل سیاسـى و سیاسـت هاى عمومـى 

تأثیـر مى گذارنـد؛ بنابرایـن در نظـام جمهـورى 

اسـامى، روحانیت شـیعه در كنار سایر عامان 

و نهادهـاى مؤثـر در جامعه پذیرى سیاسـى قرار 

مى گیـرد. آنـان مى تواننـد از طریـق داخل كردن 

ارزش هـاى دینـى در فرهنـگ سیاسـى جامعـه 

بـه  طـور چشـم گیرى اعتماد به دولت اسـامى 

را افزایـش دهنـد و بـا پذیـرش فرایندهـاى 

نظـام  مشـروعیت  میـزان  سیاسـت گذارى، 

سیاسـى را فزونى بخشـند و از این طریق به حل 

شـكاف هاى اجتماعـى یـارى رسـانند. در دهـه 

اول، روحانیـت مهم تریـن و قدرتمندترین گروه 

مرجع در نظام دینى به شـمار مى آمد؛ عاوه بر 

توزیـع ارزش هـاى دینـى، وظیفه تنظیم رفتار و 

جلـب اعتمـاد بـه دولت اسـامى را نیز به  عهده 

داشـت. ایـن كاركـرد پیونددهنـده نسـل اول و 

دوم بـوده اسـت؛ گرچـه به دلیـل اختالاتى كه 

در ایـن كاركـرد حاصل شـده، پذیـرش روحانیت 

به  منزله گروه مرجع، از سـوی نسـل هاى جدید 

دچـار آسـیب شـده اسـت؛ ایـن آسـیب متوجه 

نظـام سیاسـى نیز هسـت.

هــ( کنتـرل نخبـگان سیاسـی )کنتـرل سیاسـت(: 
تأسـیس دولـت دینـى سـبب شـد تا بر اسـاس 

یـک همنوایـى ایدئولوژیـک، روحانیـون كـه 

از دیربـاز داراى نفـوذ اجتماعـى قابـل توجهـى 

بوده انـد، از جایـگاه معنـوى ویـژه اى در نظـام 

سیاسـى برخـوردار شـوند. ایـن توجـه حكومت 

فرصت هـاى مطلوبـى را در اختیـار آنـان قـرار 

داده اسـت تا بتوانند در فرایند سیاسـت گذارى 

و تصمیم گیـرى، ارزش هـاى مـورد نظـر خـود را 

وارد نظـام سیاسـى كننـد؛ ازایـن رو زمانـى كـه 

نخبـگان سیاسـى از پذیـرش ارزش هـاى آنـان 

خـوددارى كننـد یا آن را مـورد تهدید قرار دهند، 

از خـود واكنـش نشـان مى دهنـد.

 در مجمـوع بایـد گفـت کـه جامعه سـازی 

فراینـد دو سـویه اسـت؛ سـویه نخسـت آن، 

نظام سیاسـی و دولت اسـامی اسـت که برای 

دسـتیابی بـه اهـداف جامعـه اسـامی بایـد از 

طریـق نهادمنـدی سیاسـی و اجتماعـی به طور 

مسـئولانه تاش کند. سـویه دوم  سطح جامعه 

مسـلمانان اعـم از نخبـگان و عمـوم مـردم 

می باشـد. مدنی سـازی و مشـارکت مـردم در 

کنار نهادهای رسـمی قدرت که کارویژه برپایی 

نظـم اجتماعـی را برعهـده دارنـد، از ایده هـای 

هدایتگـری اسـت کـه دسـتیابی بـه آرمان شـهر 

اسـامی را امکان پذیـر می سـازد. 

در عیــن حــال زمیـنه هــای فرهــنگی و 

ارزش هـای محیطـی مهم تریـن جنبـه سـاخت 

جامعـه اسـامی اسـت. الگـوی مردم سـالاری 

دینـی ترسـیم کننده چنیـن جامعـه ای اسـت؛ 

همان گونه که سـند چشـم انداز نیز بر آن تأکید 

دارد: »بـا تحکیـم الگـوی مردم سـالاری دینـی، 

توسـعه کارآمـد، جامعـه اخاقی، نواندیشـی و 

پویایـی فکـری و اجتماعـی، الهام بخش، فعال 

و تأثیرگـذار بـر همگرایی اسـامی و منطقه ای؛ 

به ویـژه در جهـان اسـام بایـد باشـد« )سـند 

چشـم انداز 20 سـاله ج.ا.ا(.

بنابرایـن روحانیـت بـه عنوان مفسـران دین 

و مروجـان دینـداری، اصلی تریـن نقـش را در 

فرایند جامعه سـازی اسـامی برعهده دارد. آنان 
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بـه دلیـل همنوایی با دولت اسـامی از یک سـو 

و نیـز دارابـودن موقعیـت مدنـی از دیگـر سـو، 

بایـد پیشـگامان سـاخت تمدنی باشـند. 
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